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به جامعه. اما اگر فقدان آنان در زمانی رقم خورد که در اوج تطورات 
و تتبعات فکری و بارآوری و بالندگی اندیشــه هســتند، این آسیب 
جدی تر و مصیبت وارده برای جامعه دردناک تر است. زنده یاد داود 
فیرحی، استاد اندیشه سیاسی دانشگاه تهران، در چنین حالی از 
میان رفت. کرونای عالم ســوز که بســیاری را به کام مرگ کشید، او 
را نیز بی نصیب نگذاشت. چنین بود که فیرحی درگذشت؛ آن هم در زمانی که جدی ترین 
پروژه های خود را در حوزه اندیشــه سیاسی پیش می برد. پروژه هایی که در آن، با رویکردی 
مدرن و مستند به تاریخ اسلام می نگریست و وقایع گذشته را با نظریه ها، الگوها و دانش امروز 
در حوزه علوم انسانی می سنجید و می کاوید. در واقع، اگر سخن گفتن از »اسلامی سازی 
علوم انســانی« بهره ای از حقیقت داشته باشد و نسبتی با واقعیت؛ این کار را نه مدعیان 
ضدعلم و روش ستیزان و پژوهش گریزان، که کسانی چون فیرحی کرده اند. پروژه فیرحی، 
ســود جســتن از ابزار علوم انسانی و دانش انباشته بشــری در این حوزه، برای بازخوانی و 
بازکاوی تاریخ اسلام و یافتن منطق درونی آن بود. در برابر، مدعیان »اسلامی سازی« علوم 
انسانی را نه یک علم و نه یک ابزار پژوهش و نه محصول انباشت دانش، که دیگری و رقیب 
و بدیل و دشــمن می انگاشــتند و می انگارند و تبر بر کمر درخــت دانش می اندازند. 
چه، در تفکر آنان علوم انســانی دشمنی اســت که در پوشش فلسفه و سیاست و 
جامعه شناســی و حقوق و حتی تاریخ، برآمده تا بنیان دین براندازد و طرحی نو )و 
لابد، کفرآلود( دراندازد. خروجی گرایش مدعیان، همین وضعیت کنونی است که 
دین و بزرگان صدراسلام را یا به سطحی کارناوالیستی فرومی کاهد یا با آن، ابزار ستیز و 
دشمنی می سازد و یا بسیاری را به گریز و عبور می کشاند. بازاندیشی های دین ستیزانه نیز 

در این فضا و بستر است که مجال طرح یافته اند و مخاطبانی قابل توجه پیدا کرده اند.
در این میان، رویکرد عالمانه اندیشه ورزانی چون فیرحی است که می تواند حتی منتقدان 
و مرتدان و بی دینان را نیز به تأمل وادارد. رویکردی که در آن، بزرگان صدر اســلام و حتی 
شخص پیامبر و آنان که در گفتمان مذهبی »معصوم« خوانده می شوند، بی هاله تقدیس 
تصویــر و تحلیل می شــوند که کنش آنــان، نه امری رازآلود و آســمانی کــه کاملًا عرفی و 
این جهانی است. تلاشی از همان جنس که پیش از این، نعمت الله صالحی نجف آبادی با 
»شهید جاوید« به شکلی ابتدایی آن را درباره نهضت حسینی انجام داده بود و البته، در 
فضاشکنی و نقد روایت سنتی-روضوی حاکم در آن دوران تاثیر گذاشت. پروژه فیرحی 
اما بسیار جدی تر و تأمل برانگیزتر است. او ۴۰سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی 
و مشــاهده فرازونشــیب ها و چالش های عینی حکمرانی به نام دین، این پرسش را پیش 
کشید که آیا اسلام، واقعاً مدلی برای حکومت کردن دارد؟ سلسله سخنرانی های فیرحی 
در دانشگاه تهران، جست وجویی محققانه بود برای پاسخ گفتن به این پرسش. او در میانه 
دوگانه »حکومت اســلامی« و »جدایی دین و سیاســت«، که دوقطبی جدی را در سطح 
نخبگان و جامعه شــکل داده است، کوشــید از قیل وقال و نسخه پیچیدن های یکسویه 
کناره جوید و در مقام یک پژوهشگر به بازخوانی و بازبینی آن چیزی بپردازد که در تاریخ 

9 اسلام گذشته است.  

ظاهراً دوستان اصولگرا کاری جز حکومت داری بلد نیستند اگر بتوانند به هر طریقی رای 
بیاورند که چه بهتر ریز و درشت عازم دولت می شوند و فوری اقوام و آشنایان را به کار گرفته 
و اســتخدام می کننــد، به طوری که پس از رای نیاوردن هم تعــداد زیادی نیروی مزدبگیر و 
ناکارآمد روی دست نظام اداری و دولت بعدی می گذارند و مدیران شان هم غزل خداحافظی 
را می خوانند، سپس راه به راه عازم نهادهای موازی شده و مشغول کارهای مدیریتی انقلابی 
و جهادی می شــوند. گویی نه نیاز به مطالعه ای دارند و نه اصولًا کار دیگری بلد هســتند و 
اگر یک روز در پســت های مدیریتی نباشــند از پس تامین زندگی خود نیز برنخواهند آمد. 
جالب تر اینکه ماشاالله همه فن حریف هم هستند و در همه امور می توانند مدیریت کنند. 
البته این توانایی ناشــی از ســطح انتظارات آنان از مدیریت امور است که چندان تخصصی 
نگاه نمی کنند. بنابراین اگر کســی از آنان بپرســد تخصص شما چیســت؟ چاره ای ندارند 
جز اینکه بگویند حکمرانی! این وضعیت قطعاً به ســود کشــور و حتی خود آقایان و بانوان 
اصولگرا نیســت. این وضعیت را می توان نوعی از رانت سیاسی دانست که موجب رکود و 
توقف این جریان می شود؛ همچنان که شده است. چنین وضعی برای هیچ نیروی سیاسی 
مناسب و مطلوب نیست شاید برای تک تک افراد آنان سودآور باشد ولی نه برای مردم و نه 
برای جریان آنان سودی ندارد. هر نیروی سیاسی که شکست می خورد باید ابتدا به تجزیه و 
تحلیل شکست خود بپردازد. اکنون چه کسانی در میان اصولگرایان عهده دار رسیدگی به 
این شکست هستند؟ معلوم نبودن متولی شکست به این معناست که این جریان به کلی 

2 فاقد سر و مجموعه مسئولیت پذیر است.
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و نیز شهادت سلطان علی بن موسی الرضا 

علیهما السلام  را تسلیت می گوئیم 


